
 
 

  1فضاي معماري و فضاي زندگی
  

  کامران افشار نادري 
 
. بغرنجترین جنبۀ معمـاري ، لیـک عصـارة آن اسـت    » فضا«

  . فضا سرمنزلی است که معماري باید به سوي آن حرکت کند
  سردنیس لاسدن 

مسلم . هاي متعددي دربارة فضا ارائه شده است تاکنون نظریه
زرگتـري تحـت   است که فضاي معماري زیر مجموعـۀ مبحـث ب  

شولتز در کتاب هستی ، فضا و  کریستین نوبرگ. عنوان فضا است
نوع فضاي دیگر سخن  50معماري ، به غیر از فضاي معماري از 

  : گوید  می
  هاي طبیعی و بیولوژیکی ؛  فضاي عملی یا فضاي پدیده. 1
  یابی آنی انسان در محیط ؛  فضاي ادراك و جهت. 2
یر و سـیماي نثبیـت شـدة    فضاي هستی مربوط بـه تصـو  . 3

  جهان در ذهن انسان ؛ 
فضاي شناخت جهان فیزیکی که مربوط به ادارك علمـی  . 4
  شود ؛ و  می

  . فضاي تجریدي روابط منطقی. 5
  فضاي معماري نوع خاصی از فضاست که با پنج فضاي فوق

شود کـه   بندي مشاهده می در این تقسیم. اي مرتبط است به گونه
اي  کنند ، بـه گونـه   از عینی به ذهنی میل می ، مسائل 5به  1از 

  . که فضاي پنجم کاملاً ذهنی است
معماري به لحاظ خصلتی که دارد برعکس ، از جهان تجریـد  

هـاي معمـاري    اولـین ایـده  . انجامـد  کند و به عینیت می آغاز می
توانند از مسائلی کاملاً تجریدي مانند مبانی پروژة ، الگوهاي  می

در نهایـت ،  . امهاي تحلیلی کاربریها متولد شوندهندسی یا دیاگر
فضاي ساخته شده محیطی مصنوع و فیزیکی اسـت کـه در آن ،   
علاوه بر پرورش ذهن ، فعالتیهاي طبیعی و بیولوژیکی انسان نیز 

بنابراین ، در مراحل مختلف تحقق یـک اثـر ،   . گیرند صورت می
ه در بـالا  اي بـا تمـامی مـوارد ذکـر شـد      به گونه   فضاي معماري
  . سروکار دارد

کند  کند ، به فضا فکر می انسان در فضاي معماري زندگی می
تـر   رابطۀ انسان با فضاي معماري پیچیـده . کند و فضا را خلق می

سازي است ، زیرا انسـان ایـن    از فضاي هنري نقاشی و مجسمه
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اي است روزمره که  این رابطه. کند فضا را از درون نیز تجربه می
بنابراین ، فضا . سازد ی از زندگی انسان را مشروط میبخش مهم

  . آید در معماري هدفی نهایی به شمار می
معماري هنر ساختن «:  گوید  برونوزوي ، منتقد ایتالیایی ، می

وگیدئون در کتاب مشهور خود ، فضا ، رمان ، معماري » فضاست
 .گوید از فضا به عنوان بحث اصلی و مرکزي معماري سخن می  ،

در هر حال ، فضاي محیط طبیعی یا فضاي فیزیکی جهان ، اگـر  
اي ســمبولیک یــا  هــاي مختلــف همیشــه بــه گونــه چـه در دوره 

ساختاري ، بر فضاي معماري تأثیر گذاشته است ، تا بـه امـروز ،   
  . همواره با فضاي معماري تضادي آشکار داشته است

شناسایی فضاي ساخت دست بشر در بستر طبیعـت همـواره   
طبیعـت و معمـاري هـر دو داراي نظـم     . سیار آسان بوده اسـت ب

هستند ، لیکن نظم این دو به لحـاظ سـاختاري کـاملاً متفـاوت     
. جویـد  انسان در خلق فضا از الگوهاي کلی ذهنی بهره می. است
تر  گونه که انسان براي شناخت جهان فیزیکی ، جهان ساده همان

رت مـوازي ولـی   کـه بـه صـو   (قواعد علمی را پدید آورده اسـت  
، فضاي معماري نیـز  ) مربوط با جهان فیزیکی شکل گرفته است

  . تر است مربوط به جهان عملی ولی داراي نظمی ساده
نـامیم ، در حقیقـت ، بـه     نظمـی مـی   آنچه امروزه نظم یا بی

. شـود  هاي متفاوت مربوط می هاي مختلف پیچیدگی یا نظم  درجه
اوایـل قـرن بـه ظهـور     معماران مدرن در جو علمی و فرهنگـی  

تـري   پیوست و بنابراین منبعث از تصور و شناخت متفاوت و ساده
امروزه ، با افزایش آگاهی نسبت به طبیعت و جهان . از جهان بود

هاي فیزیکی  و کشف بخشی از قانونمندیهاي بسیار پیچیدة پدیده
بدینگونـه ،  . انـد  و بولوژیکی ، گروهی از معماران معاصـر افتـاده  

در دو دهۀ اخیر ، مبحث فضا و سازماندهی فضـایی بـه    خصوصاً
ــاربردي و      ــناختی ، ک ــایی ش ــاي زیب ــایگزین بحثه ــوان ج عن

در . سمیولوژیک ، محور مطالعات معماري ار تشـکیل داده اسـت  
هر حال ، اگر به تاریخ معماري ملل مختلف در قرون گذشته نیز 

ي نه بـه  یابیم  که تحولهاي اساسی در معمار توجه کنیم ، در می
شناسی ، بلکه به دلیل دگرگونی در  دلیل تغییر در سلیقه و زیبایی

  .اند روشهاي سازماندهی فضایی به وجود آمده
ترین یا یکـی از   را اصلی» فضا«در هر حال ، عموم معماران 

فضاي معماري به بیـانی  . شناسند ترین عناصر معماري می اصلی
ن بخشـی از  یـا ظرفـی اسـت کـه در آ    » مکـان «توصیف مادي 

بنـابراین ،  . پـذیرد  فعالیتهاي مربوط به زندگی بشـر صـورت مـی   
  . اي ناگسستنی دارد فضاي معماري با زندگی رابطه

شود در فضایی جدیـد   انسان هنگامی که از رحم مادر جدا می
فرم و عملکرد رحم . گیرد که همان فضاي معماري است قرار می



زنـدگی    اولین مرحلـۀ  دقیقاً پاسخگوي تمامی نیازهاي انسان در
  . اوست

شاید این سـخن  . معماري نیز باید حتی المقدور اینگونه باشد
پاافتاده به نظر برسد ، ولـی جـدا شـدن معمـاري امـروز از       پیش

تمامی علائم حیات حـاکی از ایـن واقعیـت اسـت کـه انحـراف       
اي ناشی از رسوب افکار ، هدفهاي اصلی و اولیۀ معماري را  حرفه

اصلی معمـاري بعـد از قرنهـا هنـوز       مسئلۀ. است مخدوش کرده
  . و چگونگی ایجاد ارتباط بین این دو است» زندگی«و » فضا«

اش مد نظر بـود ،   اگر زندگی تنها به مفهوم بیولویکیو حیوانی
اگر چه موانعی بزرگ در رسیدن به این هدف وجود دارد ، لااقـل  

 ـ ابهامی به وجود نمی وع فنـی و علمـی   آمد ، زیرا در هر حال از ن
اما مسئله این است که بخش مهمی از زندگی به فعالیتهـا و  . بود

شود و در این عرصـه اسـت کـه     نیازهاي ذهنی انسان مربوط می
در حقیقت مشکل . گیرند هاي شکل می اختلافها ، بحثها و نظریه

. در پیچیدگی ذهن انسان نیست ، بلکه در متغیر بـودن آن اسـت  
یابنـد و معمـاري نیـز مرتبـاً دگرگـون       غییر میها ت نیازها و سلیقه

  .شود می
معماري امروز ایران نیز ، در ظاهر ، به طـور مـداوم در حـال    
تغییر اسـت ، لـیکن تغییـرات و تحـولات آن گـویی از مسـائلی       

ربط چندانی دارد و نـه بـه   » زندگی«گیرد که نه به  سرچشمه می
تـه معمـاران مـا    الب. از پویایی و تحرك برخوردار اسـت » اندازة آ

همگی معتقدند که با توجه به شرایط و موقعیت زمانـه و اوضـاع   
اگر چنین است ، ظرهراً نباید مشـکلی  . کنند اجتماعی طراحی می

بـراي روشـن کـردن    . وجود داشته باشد ، اما مشکل وجـود دارد 
ام گرایشهاي امروزي معماري ایـران   موضوع در اینجا سعی کرده

  .با جریان زندگی مرور کنم را از لحاظ ارتباطشان
، به دلیل آشنایی بـا  ) و نه در طرحها(گروه اول که در بحثها 

آیـد ،   تر به نظر مـی  ادبیات جدید معماري جهان ، یک آب شسته
روح زمـان ، کـه   . به معنی جهانی آن اعتقاد دارد» روح زمان«به 

نشانگر جریان زندگی است از آگاهی امروزي انسـان نسـبت بـه    
 10پیدایش جهان ، مشاهدة اجرام آسـمانی در فاصـله    چگونگی

میلیارد سال نوري ، نقشه برداري دقیق از اعماق اقیانوسها ، پرده 
برداري از رازهاي ژنتیک ، پیشرفت کامپیوتر و ارتباط ، و مسائلی 

  .گیرد از این قبیل نشست می
وظیفۀ معماري نیز بنابراین ، ماننـد دورة فراعنـه ، مـنعکس    

شناسـد ، در   ظم جهانی ، آن گونه که انسان امروزي مـی کردن ن
هـاي علـوم    »پـارادایم «این آثار معماري است ، و بـا اسـتفاده از   
آل این گـروه ،   ایده. شود امروزي در متدولوژي طراحی تأمین می

امثال آیزنمن هستند که از نجوم و هندسـۀ فراکتـال ، ژنتیـک و    

که قادر اسـت بـه طـور    سازند  غیره نوعی متدولوژي ماشینی می
خودکار ، از طریق ترسیمهاي پیچیدة هندسی ، فضاهاي تجربـه  

  . اي را تولید کند نشده و پیچیده
آل ایشان معماران طرفدار تکنولوژي برتر ، نظیـر   گاه نیز ایده

فاستر ، گریمشاو ، کالاتراوا و غیره هستند که روح زمان را در به 
ــوژي در ســا ــا اســتفاده از کــارگیري ســمبولویک تکنول ختمان ب

شـود ،   هاي ساختمانی که در غرب پیشرفته محسوب می تکنیک
  .کنند جستجو می

که نظریات خود را نه از روح » روح زمان«این گروه معتقد به 
کننـد ،   زمان ، بلکه از ادبیات معماري ملل پیشـرفته کسـب مـی   

نیستند اعتقادي هم دارند که جـاي بحـث   » اصیل«سواي آنکه 
اگري معماري منعکس کنندة روح زمان است ، پس نوعی  :دارد 

کند و به صورت هنـر   صافی است که حقیقت زمان از او عبور می
است که بر » ابر هنرمند«یعنی زمان خود نوعی . شود گر می جلوه

  .محصولات هنري عصر سلطه دارد
ایـن اعتقــاد ، بـه نــوعی ، شـانه خــالی کـردن از مســئولیت     

هـایی   اید هم یافتن مشروعیت براي انگیـزه اجتماعی معمار یا ش
هاي شخصی دارند ؛ حال آنکه همـواره   است که در حقیقت جنبه
البته به همراه دانشمندان و دیگر افراد (این معماران و هنرمندان 

اگر چنین نقش . کنند هستند که روح زمان را تعریف می) برجسته
ومتهـا بـه   شد ، بسـیاري از حک  مهمی براي هنرمندان تصور نمی

  .پرداختند کنترل شدید گرایشهاي هنري نمی
و  1932تعطیل کردن مدرسۀ باوهاوس توسط نازیها در سال 

گرا توسـط ایشـان ، مخالفـت اسـتالین بـا       تشویق معماري تاریخ
جنبش مدرن به نفع نوعی معماري سنگین ملهم از نئوکلاسیسم 

هـا و   گذاري بزرگ موسولینی بـراي ایجـاد مجموعـه    ، و سرمایه
فضاهاي شهري یا به کارگیري عناصر و الگوهاي معماري رومی 
، یا سـبک ملـی دورة رضـاخان ، همـه دال بـر تـأثیر هنرهـا و        

  .ها و تمایلهاي مردم اسـت خصوصاً معماري در هدایت سلیقه
حقیقت این است که در غرب بحثهاي مربوط بـه روح زمـان   

توجیهی براي  ،یا متصل کردن معماري به مسائل علمی و فنی ،
اقدامهاي جسورانه است ـ اقدامهایی که بر شیوة زندگی ، سـلیقه   

گذارنـد و بـه آنهـا شـکل      عمومی و فرهنـگ جامعـه تـأثیر مـی    
  .دهند می

کننـد   گروه دوم روح زمان و شرایط را در بعد ملی جستجو می
و با الهام از گذشته سعی در ابدي جلوه دادن معماري دارنـد ، در  

چیز به انـدازة آن محصـولاتی کـه دائمـی تصـور      حالی که هیچ 
گرایی نیز ، چنانکه خود تـاریخ بـه مـا     تاریخ.شوند گذرا نیست می
اي دارد کـه سـپري    شـود ؛ یعنـی دوره   آمـوزد ، تـاریخی مـی    می



گرایی ایرانی که جنبـۀ محلـی دارد و بـه     خصوصاً تاریخ. شود می
  .اندیشد گیري از کل تاریخ معماري جهان نمی بهره
تواند به طور  لبته اگر معماري به سطحی خاص تنزل یابد میا

توانیم امرزوه ، با تقلیـد از عناصـر    یعنی می. مصنوعی بومی شود
. سابقه باشد تاریخی ، نوعی معماري را باب کنیم که در جهان بی

اما معماري مدتهاست که دیگر صرفاً یک زبان ساختمانی نیست 
تـر ، نظیـر متحـول سـاختن مفـاهیم و       ، بلکه به مسـائلی مهـم  

  .اندیشد روشهاي سازماندهی فضایی ، می
توانـد ملـی باشـد ، ولـی      عماري به مثابۀ زبان میبنابراین ، م

در . جهـان اسـت  ) خود تفکر(معماري به مثابه تفکر لاجرم مانند 
بسـیاري از اصـلو مطلـق    «گوید ،  هر حال ، چنانکه کولهاس می

» .شـود  زیبایی شناسی ، تحت فشار نسبی بودن آنها آشـکار مـی  
ز امکـان  گر که بر خلاف گروه اول در عملنی ـ این تفکرات هویت

شـوند از عـذرهایی نظیـر الزامـات      ایند ، عموماً ناچار می بروز می
کاربردي و فنی پروژة نیز براي توجیـه مشـروعیت خـود کمـک     

  .بگیرند
مشکل اینجاست که هویت تاریخی ، از آنجایی که از مواد و 
ــت و      ــرار اس ــل تک ــر قاب ــده غی ــکیل ش ــاریخی تش ــالح ت مص

شـهروند  . بـه آن نـدارد   زندیگ امـرزو مـا ربـط چنـدانی     خصوصاً
امروزي تهران به لحاظ زندگی به ساکن توکیو ، پکـن ، قـاهره ،   
. لندن یا پاریس نزدیکتر است تا به اهالی اصـفهان دورة صـفوي  

آلی تبدیل شـده اسـت    تاریخ و هویت تاریخی در ذهن ما به ایده
که به رغم کوششهاي سی سال اخیـر در معمـاري بـه اسـتثناي     

مار به هیچ وجه نتیجۀ زنده و با ارزشی از خود چند اثر انگشت ش
  . به جاي نگذاشته است

آلها  ایده«: گوید  فیلسوف قرن شانزدهم انگلستان بیکن ، می
طرفی لازم براي هرگونه تحقیق انتقادي بشوند ،  چنانچه مانع بی

  .»نهایتاً به بتهایی بدل خواهند شد
تــاریخ  در فقـدان نگــرش انتقـادي و کــار تحلیلـی در مــورد   

اي از موارد ، هویت تاریخی به بتی تبدیل شـده   معماري ، در پاره
است که هیچ گونه ارتباطی با زنـدگی و تمـایلات درونـی افـراد     

رسد کـه اسـتفاده از تـاریخ بـراي      اصولاً به نظر می. جامعه ندارد
  . ایجاد هویت ، بدترین روش استفاده از تاریخ است

اریخ سر و کار دارد و بسیاري از البته معماري به طور کلی با ت
معماران پیشرو جهان داراي دانش تاریخی قابل توجهی هستند و 

کنند ، لـیکن   هایشان به مسائل تاریخی مرتباً اشاره می در نوشته
تاریخ براي ایشان نقطۀ شروع است نه نقطه پایان ، سنت نیز به 

ط چیزهایی کـه فق ـ » حـفظ«اسـت نه به معنی » انتـقال«معنی 
  .اند در گذشـته معنی داشتـه

ایـن گـروه کـه پشـت     . گروه سوم به سلیقه مـردم معتقدنـد  
مخفـی  » معمـاري بـراي مـردم   «عنوانهاي دهان پر کنی نظیـر  

یا » نومستعمراتی«شوند ، مسئول بروز فجایعی نظیر معماري  می
، از نـوع  » پسـت مـدرن  «و سبک بـه اصـطلاح   » نماي رومی«

قت ، برایمردمی بودن گاه بایـد مـردم   در حقی. مبتذل آن ، هستند
همـه کارهـاي بـا ارزش ، خصوصـاً     . پسند بودن را کنار گذاشـت 
هـا و روشـهاي طراحـی ، نخسـت بـا       تغییرات انقلابی در سلیقه

  .اند رو شده به مخالفت رو
اصلاً همواره افرادي وجود دراند که با قواعد و ضوابط مستقر 

رفتـار  . گنجنـد  ها نمی  لیشهیابند و در ک شدة جامعه سازگاري نمی
سلیقۀ ایشان با . آزارد غیر عادي و سرسختی ایشان بسیاري را می

ایـن افـراد   . کننـد  کند و نظر عموم را تأیید نمی دیگران فرق می
حتی در اجتماعی ، رفتاري مانند دیگران ندارنـد ، و در بسـیاري   

و ولی همین افراد هستند که هنـر ، علـم   . شوند موارد منزوي می
  .برند تمدن را به جلو می

کننـد بلکـه قواعـد     پیـروي نمـی  » موجـود «ایشان از قواعـد  
کننـد   مطابق سلیقۀ کسی کار نمی. آورند جدیدن را به وجود می«

هـا هسـتند ؛ از کسـی تبعیـت      زیرا خـود متحـول کننـدة سـلیقه    
از راه . کنند زیرا قرار است دیگـران از ایشـان تبعیـت کننـد     نمی

کننـد ، زیـرا خـود راه حلهـاي      ه استفاده نمـی حلهاي شناخته شد
آورنـد کـه از راه حلهـاي قبلـی بـه مرابـت        جدید را به وجود می

  .بهترند
زندگی و حیات یک جامعه به وجود این افراد خـلاق وابسـته   

ترین خصوصیت انسان که او را از کامپیوتر ، روبـوت   اصلی. است
مـاري ، کـه   فضـاي مع . سازد ، خلاقیت است و حیوان متمایز می

ترین وجه زنـدگی   ترین وجه معماري است ، از طریق اصلی اصلی
البته در حرف همـه معتقـد   . تواند ایجاد شود ، یعنی خلاقیت ، می

، ولـی در  . هستند که خلاقیت خوب است و باید به آن توجه کرد
شـاید  . روند عمل نه کارفرما ، نه طراح و نه استاد زیر بار آن نمی

ان خلاقیت را به مـرگ تشـبیه کـرد ـ کـه همـه       از این نظر بتو
  .معتقدند حق است ولی کمتر کسی مایل است به سراغش بیاید

اما اینکه به خلاقیت و ابداع احتیاج داریم خود مسـئلۀ بسـیار   
اگر تمامی پزشکان جهان فقط به معالجـۀ بیمـاران   . مهمی است

 شـدند ، زیـرا   پرداختند مردم جهان در اثـر امـراض تلـف مـی     می
البته اگر تمامی پزشکان نیز . شدند روشهاي تشخیص کشف نمی

پرداخـتند  به جـاي درمان بـیماران به ابداع روشهـاي جدیـد می
  . افـتاد  باز هـمان اتفاق می

امروز در شـرایطی قـرار داریـم کـه روشـهاي درمـان هنـوز        
سالهاسـت کـه اتفـاق    . اند ناشناخته هستند یا حداقل تجربه نشده



پس به خلاقیت و ابداع نیاز . همی در معماري نیفتاده استواقعاً م
انـد و   مردم ما شاهد چنـدین مرحلـۀ تحـول اساسـی بـوده     . است

اند ، لیکن معماري  تجربیاتی بزرگ و تاریخی را پشت سرگذاشته
و البتـه  (هنوز کم و بیش به سبک بیست یا سـی سـاله گذشـته    

زنـدگی ، محـیط و   تفکـر ، شـیوة   . گیرد انجام می) تر کمی ناشانه
حتی ساختار و مقیاس شهرهاي کـاملاً تغییـر کـرده اسـت ، امـا      

  .اعتناست معماري نسبت به این تغییرات بی
کنند کـه بـراي ایشـان سـاخته      مردم در فضاهایی زندگی می

کتابهایی نفـیس را تصـور کنیـد کـه در جـا کفشـی       . نشده است
ا کفشـی  هاییک ج ـ ممکن استکتابها در قفسه. شوند نگهداري می

. قرار بگیرند و حتی به لحاظ استفاده نیز کاملاً در دسترس باشند
مـا نیـز ماننـد    . لیکن جا کفشی براي کتاب طراحی نشـده اسـت  

اي بـین   رابطـه . ایم کتابهایی هستیم که در جا کفشی قرار گرفته
  .ظرف و مظروف وجود ندارد

به همـین  . بحث ما آرایش و نماسازي و بازي با فرمها نیست
. توانـد مسـائل را حـل کنـد     هت است که معماري امـروز نمـی  ج

مسائل ما به مفهوم فضا و سازماندهی فضایی احجام و کاربریهـا  
معماري باید بحثهـایی از نـوع هـویتی یـا زیبـایی      . مربوط است

بحث فضا باید . شناختی را کنار بگذارد و به این مسائل توجه کند
هـا   عماران و دانشـکده به موضوع مرکزي معماري تبدیل شود و م

  .در این زمینه کار کنند
منظور این نیست که هنگـام برخـورد بـا یـک پـروژه جدیـد       

بحـث  . »راستی چه فضایی براي اینجا مناسـب اسـت  «: بگوئیم 
فضا و نحوة کار با آن مقولۀ مستقلی است و همان طور که تاریخ 
 معماري ایران به خوبی اثبـات کـرده اسـت ، مسـتقیماً متـأثر از     

معمـارانی کـه مفـاهیم جدیـد فضـایی را ایجـاد       .کاربري نیسـت 
  .اند پرداخته» پروژه تحقیقی باز«اند به این مسئله به صورت  کرده

نتایج این تحقیقات گاه به صورت پروژه ساخته شـده متبلـور   
اند و گاه به صورت دیاگرامها و طرحهاي مجرد مـورد بحـث    شده

  .اند قرار گرفته
شود و بـه   شی ، از جهان مجرد آغاز میمعماري ، برعکس نقا

بحث فضا نیز نخسـت از مطالعـات مجـرد    . پیوندد جهان واقع می
هنگــامی کــه . علــومنیز چنــین خصــلتی دارنــد. شــود آغــاز مــی

آورنـد   دانشمندان در قرن هفدهم حساب انتگرال را به وجود مـی 
دانستند که این روش محاسبه چه کاربردهـاي عملـی    دقیقاً نمی
کـه  (کیمیاگري تا در فکر تبدیل فلزات به طلا بود . دارد فراوانی

. کـرد  پیشـرفت چنـدانی نمـی   ) شـد  کاربرد معینی محسـوب مـی  
هنگامی که دانشمندان به دنبال کنجکاویهاي خود و اسـتفاده از  

خلاقیت رفتند ، علم شیمی به وجود آمد و آثار مثبـت آن شـامل   
  .حال همه شد

. شـود  هی شـروع مـی  مشکل معمـاري مـا آز آمـوزش دانگـا    
دانشجو هنوز امکانات مختلف سـازماندهی فضـایی یـک حجـم     

هایی دشوار و پیچیده  داند ، اما با پروژه ساده ، مانند مکعب را نمی
هجـوم  . شـود  رو مـی  مانند بیمارستان ، دانشگاه و کتابخانه روبـه 

اطلاعاتی و پیشفرضها چنان است که با وجود وقـت بسـیار کـم    
رود و بنابراین  هاي ساخته شده می ه سراغ نمونهدانشجو ناگزیر ب

کند و نـه از اصـول سـازماندهی     نه مهارن فنی لازم را کسب می
  . آورد فضا سر در می

آیـد کـه دانشـجو بـا      در دانشگاه به ندرت موقعیت فراهم می
محـیط  . وقت کافی در این زمینه بـه تحقیـق و تجربـه بپـردازد    

  .اي تکلیفش معلوم است هدانشگاهی که چنین است ، محیط حرف
اي ـ تجاري ، به ندرت   معماران ما در خارج از چارچوب حرفه

به تجربیات و تحقیقات معماري در زمینۀ خلـق فضـاهایی واقعـاً    
هـایی از قبیـل    همـه در پشـت بهانـه   . پردازند جدید و مناسب می

شرایط کشور ، کاربري ، هویـت ، روح زمـان ، سـلیقۀ مـردم ، و     
روش رایـج  . رونـد  شوند و از خلاقیت طفره می میغیره ، مخفی 

اي احجام اسـت ، و بـه دلیـل سـبک بـودن       نهایتاً ترکیب سلیقه
السـویه بـودن    شـودن کـه علـی    محتوا به عذرهایی متوسـل مـی  

  .طراحی را جبري جلوه دهند
فضاي معماري به فضاي زندگی انسان مربوط است ولی این 

مصـرف ممحصـولات    .شـود  ارتباط از فرمول خاصی نتیجـه مـی  
فرهنگی گذشته ف الهام از آثار ساخته شدةبرجسته ، یا سـعی در  
بازگو کردن حرفهاي تکراري بـا لهجـۀ اوریژینـال ، و خصوصـاً     
برآورد طابق النعل بالنعل امیال کارفرما مسـئولیت خلاقیـت را از   

  .کند طراح سلب نمی
آلهـا از پـیش    فضاي زندگی به صورت الگویی در جهان ایـده 

جود ندارد ؛ باید ایجاد شود ، و معمار مسئول ایجاد آن است ، و و
او در این کار در حقیقت از آزادي بسیار زیادي برخـوردا اسـت ـ     

بسـیاري از  . خیلی بیش از آنچه طراحان مایل هستند اقرار بکنند
مسائلی که به عنوان مبـانی طراحـی در طـرف معمـاران مطـرح      

  .یگري قابل جایگزین هستندشوند ، به راحتی با مبانی د می
سخن برسر پـرداختن بـه مسـائل جـدي معمـاري و ایجـاد       
متدولوژیهاي شخصی است ـ متدولوژیهایی کـه اعتبارشـان بـه     

شـان بـا    منسجم بودن و اصیل بودن نظررات مبتکر آنها و رابطه
   .زندگی انسانها وابسته باشد


